
  
 

  
  

  از سقوط روابط خان نشين خيوه با دولت مركزي ايران 

  )1135-1160( تا مرگ نادرشاهصفويه 

  

 :چكيده

مندي از  و بهره) موسوم به خوارزمشاهان(فرمانروايان بومي  واحه خوارزم، با داشتن
از نظر سياسي هميشه جزئي از ايران بوده ولي در آغاز قرن دهم به رغم  خودمختاري داخلي،

 موسوم به عربشاهيان توانستند با تكيه بر اي از اعقاب جوچي لت شيعي مسلك صفوي، تيرهدو
دار بودن مذهب تسننّ در خوارزم و تناسب آن زمينه مذهبي  ريشه قدرت ايلياتي،، ميراث نياكان
با  دولت صفوي .گذاري كنند بر خوارزم مسلط شده و خان نشين خيوه را پايه ،با مذهب خود
. آنها را تحت حمايت خود درآورد حفظ تماميت ارضي سنتي كشور، سرانجام تلاش براي

و دلايل متعدد، حكومت عربشاهيان به  تحت شرايط دوازدهم هجرياما در اوايل قرن 
در اين  مانع از ايفاي نقش فعال ضعف دولت صفوي. ضعف گراييده و منقرض گرديد

در نتيجه وحدت . وي نيز ساقط شدماجرا گشت و با فاصلة اندكي پس از آن دولت صف
هاي  سياسي ايران براي مدتي از بين رفت و رقابت سران و سرداران متعدد در بخش

كه پس از دو دهه نادرشاه توانست وحدت سياسي كشور  آغاز گشت تا اين مختلف كشور
اين مقاله در پي آن است كه ضمن شناسايي تحولات سياسي خوارزم در . را تجديد نمايد

هاي نادرشاه براي تجديد سلطه ايران بر خوارزم و واكنش حكام آن  تلاش، ين دورة فترتا
تطور روابط فيمابين حكمرانان آن ناحيه با دولت  تر يا به عبارت دقيق سامان به اين امر

  . افشار را مورد بررسي قرار دهد
  

  :ها كليد واژه

  .انخان نشين خيوه،خوارزم، اوزبكان، نادرشاه، ايلبارس خ

  محسن رحمتيدكتر 

  استاديار گروه تاريخ
  لرستاندانشگاه 

Rahmati_m@tu.ac.ir 
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  :مقدمه

) آرال( مسير سفلاي آموي و مصب آن رود به درياي خوارزم واحه خوارزم كه در
قوم در  هاي وسيع قراقوم در غرب و قزل در واقع دلتاي رودخانه بود كه در ميان بيابانقرار گرفته، 

نويسان  جغرافيا. شرق محاط شده و تنها به مدد آب آموي حيات در آن سرزمين ممكن شده بود
جزء خراسان محسوب ، عليرغم نزديكي آن با ماوراءالنهر، مسلمان اين واحه را از نظر جغرافيايي

كه در ) خوارزمشاه( از نظر سياسي نيز آن واحه هميشه جزء ايران بوده و حكمرانان آن. اند داشته
اما با . دندساية بافت جغرافيايي آن نوعي استقلال داخلي داشتند، ايراني يا منصوب شاهان ايران بو

آمدن مغولان اين اوضاع به هم خورده و امپراتوري مغول بين چهار فرزند چنگيز خان تقسيم شد 
و همراه با دشت قبچاق و  خوارزم براي نخستين بار از خراسان جدا شده، و در اين تقسيم بندي

ة دوم قرن يك قرن بعد، در نيم اما. قرار گرفت نواحي شمالي درياي مازندران جزء الوس جوچي
اين واحه را از الوس جوچي ) 1404- 1369/ 807- 771: حكومت( هشتم، امير تيمور گوركاني
در آغاز قرن ، ولي با ضعف و زوال تيموريان. و ماوراءالنهر درآورد ايران جدا كرده و دوباره جزء

 شمال، خوارزم را از )فرزند پنجم جوچي(يبان فرزندان ش دهم دستجات اوزبك به سركردگي
شاهان صفوي با تكيه بر . در آنجا بنياد نهادند خيوه را) خانات( خان نشين مورد حمله قرار داده و

بالاخره . بودند پيوندهاي سنتي و ديرين آن منطقه با ايران خواستار انضمام آن واحه به قلمرو خود
با ايران را تجديد  عربشاهي تا حدودي پيوستگيِ خوارزم آنها توانستند با اعمال سيادت بر اوزبكانِ

دو خاندان حكومتگر صفوي  اما در اواخر قرن يازدهم هجري و در اوايل قرن دوازدهم هر. نمايند
حال سؤال اين است كه . در ايران و عربشاهيان در خوارزم به ضعف گراييده و منقرض گشتند

ونه بود؟ ظهور رابطه سياسي ميان سلاطين ايران و خوانين خوارزم بعد از سقوط عربشاهيان چگ
  1نادرشاه چه تأثيري بر اين رابطه گذاشت؟
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  :انقراض عربشاهيان

و جدال  بر خوارزم مسلط شدند و به رقابت 917/1511خاندان عربشاهي از 
در ( و شيبانيان ماوراءالنهر) در جنوب( صفويان ايران تنگاتنگ با سه همسايه قدرتمند خود،

با دولت صفوي راه  البته به زودي. پرداختند) در شمال(و ايلات قلماق و قزاق ) شرق
خود را حفظ كردند و هر  موجوديت، دوستي پيش گرفته و با پذيرش حمايت آن دولت

تا اين  .گشت شد بر دامنه اقتدار حكّام آن افزوده مي چه روابط آن بادولت صفوي بيشتر مي
ج رسيد كه با حالتي در زمان انوشه به او يازدهم هجريرونق و اعتبار در اواخر قرن 
بدين ترتيب علاوه بر ابراز دشمني با اميران اشَترخاني  2.عصيان گونه خود را شاه ناميد

اين امر نارضايتي اركان . النهر نسبت به شاه صفوي نيز طريق عصيان پيش گرفت ماوراء
 سال لذا در اوايل. دولت عربشاهي و رؤساي ايلات تحت فرمان را در پي داشت

ولي جمعي از سپاهيان اوزبك عليه وي قيام  .تصميم به حمله به بخارا گرفت 1098/1697
كرده و او را نابينا ساختند و فرزندش خدايداد خان را به جاي وي به خاني برداشتند ولي 

اما او نيز  3.او را به قتل رسانده و خود به خاني نشست) يا اوزبك( برادر كهترش اورنك
به بخارا  1688-1687/ 1099-1098در  غياب سبحانقلي خان در راه پدر را ادامه داده و

شكست بر وي افتاده و عقب نشيني ، تاختن برد ولي با مراجعت بخشي از سپاه ماوراءالنهر
دانست بر آنها خشم گرفته  او كه شكست خود را به اميران و سرداران خود مربوط مي. كرد

رخ داده  1099/1688اين واقعه در  4ل رساندندوآنها همداستان شده وي را زهر داده و به قت
پس از وي فرزند خردسال خدايداد خان را به خاني برداشتند و شخصي را به  5.است

اين وقايع كه بر انوشه  6.آتاليقي وي تعيين كردند اما با بروز بيماري آبله او نيز درگذشت
با عبور از ايران، عازم  1105/1694بسيار گران بود او را به ترك دنيا واداشت در نتيجه در 

شد و گويا پس از انجام سفر حج 7.دولت صفوي وي را در تبريز متوقف ساخت، سفر حج 
اعيان و بزرگان . خان نشين خيوه به ظهور پيوست بدين ترتيب تشتّت و آشفتگي در قلمرو

 سبحانقلي خان، حكمران دو دسته شدند و هر يك از آنها طي مكاتبه با خان نشين
. و شاه سلطان حسين صفوي در خواست اعزامِ حكمران نمودند النهر، اشترخاني ماوراء
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و دربار  محمد را براي حكومت آنها فرستاد) گل؟( سبحانقلي خان، فردي موسوم به كل
 را با كه در ايران بود، ايران نيز بابا سلطان پسر حمزه سلطان، از اعقاب خاندان عربشاهي

به عنوان ابوالغازي  1695ژوئيه / 1106الحجه  لقبّ نموده و در ذينام ولي محمد خان م
 اگر چه او موفق شد تا كل. خان دوم و همراه با سرداران خود براي حكومت خيوه فرستاد

تخت خاني را تصاحب  1696ژوئيه / 1107الحجه  محمد خان را كنار زده و در ذي) گل؟ (
بالاخره با  بك و تركمنِ منطقه، توفيقي نيافت واوز اما در مهار لگام گسيختگي ايلات، كند
، هاي جدي سبحانقلي خان مداخلات و توطئه توجهي دربار شاه سلطان حسين و بي

از خوانين قزاق را به حكومت ، سبحانقلي خان، شاه نياز. مقدمات شكست وي فراهم شد
 لغازي خان را در اواخرابوا او نيز. خوارزم تعيين و به مبارزه با ابوالغازي خان مأمور كرد

نفوذ و ، مرگ وي علاوه بر انقراض سلسله عربشاهي 8.به قتل رساند 1697اوايل  /1108
  .را نيز برانداخت صفويان بر خوارزم استيلاي يكصد سالة

  

  :استيلاي خوانين قزاق

به صورت  استيلاي خوانين قزاّق بر خان نشين خيوه آغاز شد كه از اين پس دوره
در اين دوره اهالي خيوه يكي از خوانين قزاق، كه . انجاميد يك قرن به طول متناوب قريب
به خيوه دعوت كرده و به خاني  كردند از اعقاب چنگيز خان هستند، را تصور مي

نشاندند و اما قدرت اصلي در دست آتاليقان و متنفذان اوزبك دربار بود كه عبدالكريم  مي
شاه نياز خان قزاّق با حمايت و  9.ي ياد كرده استاز آن با عنوان رسم خان باز بخاري
و هم به خاطر  بر خيوه استيلاء يافت 1697اوايل / 1108در اواخر ، سبحانقلي خان همدلي

هاي سبحانقلي خان، در  و هم در راستاي سياست رقيب وي ابوالغازي خان حمايت ايران از
در همين زمان . صفوي بر نيامد ولي از عهده سپاه به قلمرو ايران حمله كرد 1110/1698

حمله به قلمرو خيوه تحريك كرده و در نتيجه  قلماقها به، سفيرنيز دربار صفوي با ارسال 
او ظاهراً با اطلاع از اقتدار روسيه  10.حمله قلماقها، شاه نياز خان، به ناچار عقب نشيني كرد

به دربار پتر كبير تزار روس  سفيري 1112/1700در ، و به منظور مقابله با تجاوزات قلماقها
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از سرنوشت وي، بعد از  11.فرستاده و آمادگي خود را براي اطاعت از روسيه اعلام داشت
با پيغام خرسندي از  دانيم وقتي كه سفيران پتر فقط مي. اين ماجرا، اطلاعي در دست نيست
 مد خانمح) عرب؟ (وارد خيوه شدند، اران  1114/1703اطاعت خيوه نسبت به روس در 

پس از وي نيز از نام دو خان ديگر حاجي  12.نامي بر مسند خاني خيوه قرار گرفته بود
شخصيت، حكومت و  اما هيچ اطلاعي درباره 13.رسد خبر مي محمد خان و يادگار خان

پتر كبير سفيراني را براي تبريك  1714/ 1126در . نسبت آنها با يكديگر در دست نيست
 ن است كه در اين زمان او به خانيو اين مبين آ 14خيوه فرستاد جلوس شير غازي خان به

  .رسيده است
  

  :تاخت و تاز اوزبكان خوارزم در خراسان و ظهور نادرشاه

رقابت با همسايگان نشين خيوه را دوباره سامان داد و  خان شير غازي خان، قدرت
ان و انحطاط دولت هاي موجود در اير نابساماني نخست با استفاده از. را از سر گرفت
به خراسان تاخته و قتل و غارت بسيار  1716دسامبر  -نوامبر/ 1128الحجه  صفوي، در ذي

 15.گرفته وبه عنوان برده فروختند را به اسارت نموده و عده بسيار زيادي از اهالي آن جا
 نظر مطمح كه مستقرّ در دشت قبچاق بر سر گسترش قلمرو خود در ميان ايلات بعد از آن
لشكر روسيه كه  1130/1718ها قرار گرفته بودند، بلافاصله با روسيه درگير شد و در  روس

پس از آن نيز با استفاده از  16.به سركردگي چركاسكي عازم خيوه بودند را در هم شكست
اما در  .اي را به خراسان ترتيب داد شورش افاغنه عليه دولت صفوي حملات منظم ساليانه

در خراسان، ) دش با عنوان نادرشاه، شاه ايران كه بعدها( لي خان افشاردر قان اين زمان
با همان نيروهاي اندك ، او كه جوياي نام و خواهان تحكيم قدرت خود بود. حضور داشت

ايلي خود و محلي خود دست به كار شده و از استيلاي اوزبكان خيوه بر خراسان در آن 
با قتل و  ر چه در تصرف خراسان ناكام ماند امااگ شير غازي .دوره آشفتگي جلوگيري كرد

او  17.اوزبكان خيوه را فراهم ساخت غارت آن منطقه مقدمات رفاه نسبي و رضايت خاطر
در حالي ) 1727/ 1140حدود (مدتي بعد از آن  كومت داشت وليح 1137/1725قطعاً تا 
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پس از وي  18.شددست غلامان خود كشته ه كه قصد حمله ديگري به خراسان را داشت، ب
چهارمين فرزند چنگيز خان، را به خاني ) تولوي( ايلبارس خان بن نورعلي از اعقاب تولي

صدد اعمال قدرت در شين خيوه با اقتدار نسبي خود، دردر اين زمان خان ن 19.برداشتند
مجاور خود بود كه از قضا مدت نيم قرن بود مورد توجه روسيه تزاري  هاي شمالي دشت
از آنجا كه روسيه قصد داشت در خيوه نيز اعمال نفوذ كند و آن جا را . فته بودندقرار گر

ها نيز جدال و دشمني آغاز نهادند و هر جا نيز به افراد تبعه روس  با روس، زير سلطه بگيرد
حتي در  دسترسي داشتند، آنها را اسير كرده و در بازارهاي برده فروشي فروختند و

را به خيوه راه نداده و حتي در هنگام مراجعت وسايل او را سفير روسيه  1148/1736
  20. غارت كردند
  

  :غلبه نادرشاه بر خوارزم

ها، تصميم به تداوم راه  هاي خود در قبال روس سرمست از پيروزي، ايلبارس خان
نيز  1147/1735نخست در ، در اين رابطه .غازي خان در حمله به خراسان گرفتشير 
 1150/1737و در  21هاي مرزي ايران واداشت ا به غارت سرزمينهاي يموت ر تركمن

اما  .بپردازد اهالي آن سامان به قتل و غارت حمله كرده و به خراسان تصميم گرفت مستقيماً
و براي تأديب  22در دشت مغان تاجگذاري نموده 1148/1736مدتي قبل در  نادرشاه، كه

پسر خود رضا قلي ميرزا را به مقابله با ، 23بود افغانان و حاميان هندي آنها عازم هندوستان
ولي با انتشار خبر  كنارة رود تجن در شمال خراسان پيش آمد ايلبارس خان تا .او فرستاد

ميراث  حفظ نادرشاه كه 24.نشيني نمايد به خيوه، مجبور شد عقب حملة تقتمش خانِ اوزبك
را وجهه همت خود ساخته  )نيا به عبارت بهتر حفظ تماميت ارضي ايرا(ارضي صفويه 

اقل براي كسب مشروعيت خود سعي در تقليد و تأسي به صفويان را داشت، بود و حد
در جهت تحكيم سلطه خود بر صفحات شمالي ، بديهي بود كه براي تحققّ دعاوي خود
قطع تاخت و تازهاي  نشين خيوه و بخارا، به منظور خراسان و اعمال حاكميت بر خان

زمينه را براي ، 1737/ 1150اما حملة ايلبارس خان در . اقدام كند راساناوزبكان در خ
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شاه در هنگام مراجعت از هند در بنابراين، نادر 25.تسريع در تحقق اين امر فراهم كرد
او نخست با عبور از جيحون خود . النهر و خوارزم لشكر كشيد به سوي ماوراء 1153/1740

 اطاعت خاني، ابراز ن بن سبحانقلي خان، آخرين خانِ اشتررا به بخارا رساند و ابوالفيض خا
از همانجا  26.ا بر ملك موروثش ابقاء نمودضمن ازدواج با دخترش، او ر نادرشاه نيز .كرد

همراه  كشي خود را بهكرهاي لش طرح جرايم ايلبارس و انگيزه مشتمل بر اي نادرشاه نامه
 27.سفيراني نزد ايلبارس خان فرستاده و از وي خواست تا به اطاعت از وي تن در دهد

بلكه حتي سفيران نادر را نيز به قتل ، شاه نشدنه تنها حاضر به اطاعت از نادر ايلبارس خان
هاي تحت فرمان به اطراف چارجو خود را براي  رسانده و با ارسال گروهي از تركمن

بدين سان نادرشاه با حركت از بخارا به سوي خوارزم رفته و  28.شاه آماده كردمبارزه با نادر
به ستوه آمده و تسليم  با تداوم زمان حصر، او. ايلبارس خان را در قلعه خانقاه محاصره كرد

سفيران خود، او را به قتل رساند و اموالش را تصاحب و  اما نادرشاه به قصاص قتل. شد
ه با پسر وي ابوالغازي خان به خراسان برد و به جاي وي طاهر خان متعلقانش را نيز همرا

ابوالخير  در اين زمان 29.نامي از نوادگان محمد خان چنگيزي را به خاني خيوه منصوب كرد
 و اينك 30مدهآهاي آرال، كه در پي استمداد ايلبارس خان به خيوه  قزاق، سركرده قزاق خان

براي تصدي منصب خانيت خيوه تحت اطاعت نادر  ديد ميشاه نبرد با نادرخود را گرفتار 
 .ابراز تمايل كرد و عمال دولت روسيه، او را جهت حكومت آنجا به نادرشاه پيشنهاد دادند
نادر شاه خواست تا ابوالخير خان به ملاقات وي رود ولي او جرأت نكرده و همراه با عمال 

او همچنين  31.را آزاد كرد، خيوه اسير بودند اما نادر شاه افراد روسي كه در. روس گريختند
كنون توسط اوزبكان اسير شده و به عنوان برده در هزار ايراني كه از زمان انوشه تادوازده 

ايجاد سد دفاعي در برابر حملات بعدي  را آزاد كرده و به منظور شدند خيوه نگهداري مي
شهر ، ي آورده بود، در اطراف ابيوردكمك مهندسان و معماران هندي، كه از دهل اوزبكان با
او همچنين  32.ساخته و اين بردگان را در آنجا اسكان داد موسوم به خيوه آباد اي و قلعه

ظاهراً به منظور اعلان حاكميت خود بر خيوه، تضعيف نيروي نظامي اوزبكان و در راستاي 
عده زيادي از ، خود هاي احتمالي بعدي آنها، و هم تقويت نيروي نظامي ممانعت از شورش
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بدين ترتيب  33.ها و اوزبكان خيوه را به عنوان نيروي جنگي وارد سپاه خود نمود تركمن
اما ظاهراً اين  .تحت تابعيت ايران قرار گرفت، بعد از قريب نيم قرن، دوباره ناحيه خوارزم

 با، وهبزرگان دربار خي، شاه به خراسانمراجعت نادر تدبير موفق نيفتاد و مدتي پس از
به سركردگي نورعلي خان پسر ابوالخير خان ، قزاق مستقر در آرال استمداد از ايلات
اي طولاني وي را  و پس از محاصره بر طاهر خان شوريدند 1154/1741مذكور، در اواخر 

نادرشاه با شنيدن اين خبر،  34.به قتل رسانده و نورعلي را به خاني نشاندند 1155/1742در 
با عنوان ابوالغازي خان به خاني  كه چهارده سال بيش نداشت، را، ر ايلبارسابوالمحمد پس

نامي را به اُيناقيِ وي تعيين و سپاهي را مأمور كرد تا ضمن سركوبي شورشيان، او  و اُرتقُ
اُرتقُ اُيناق را به قتل رسانده و ، ابوالغازي 1158/1745اما در  35.را بر تخت موروث بنشانند

نادرشاه،  .موت نيز سر به شورش برداشته و خوارزم را به باد غارت گرفتندتركمن ي ايلات
 زادة خود عليقلي خان را مأمور سركوبي مخالفان و تحكيم قدرت ابوالغازي خانبرادر
خوارزم را به ابوالغازي واگذاشتند و حراض  ها، سپاه اعزامي پس از سركوبي يموت. نمود

آرامش در خوارزم  بدين ترتيب بار ديگر 36.ين گشتبيك برادر ارتق، به ايناقي وي تعي
  .ن ناحيه با ايران تداوم يافتآتحت تابعيت ايران برقرار شده و پيوستگي 

  

  :بعد از نادرشاه آشفتگي اوضاع خوارزم

دست جمعي از ه ب، نادرشاه 1747ژوئن  19/ 1160 الاخري يازدهم جمادي در
و در پي آن اوضاع قلمرو تحت  37ه شدآباد قوچان كشت در فتح سپاهيان معترض خود

در اطراف كشور هر سري ادعاي سرداري نموده و يكپارچگي  .باره به هم برآمدفرمانش يك
از اوضاع  38.سياسي ايران، تا زمان استيلاي كريم خان زند آشفته و متشتتّ باقي ماند

چ اطلاعي در دست خوارزم بعد از مرگ نادرشاه و رفتار اوزبكان آن ناحيه با عمال وي هي
، شايد 39اوزبكان بخارا با سپاهيان و عمال نادرشاه با برخورد خشن در قياس اما .نيست

اما از شواهد و قرائن بر . چنين برخوردي صورت گرفته باشد خيوه نيز كه در بتوان گفت
ي نكرده و او را به عنوان خان قانوني و ملّ ابوالغازي خان كسي را جانشين آيد كه گويا مي
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او آخرين . حكومت كرده است 1178/1764شند و از قرار معلوم تا سال خود پذيرفته با
نشين  بزرگان و متنفذانِ خان .بر خيوه حكومت راند توانمند قزاق است كه خان مقتدر و

خان قزاق را به خيوه فراخوانده و به ) غائب(پس از مرگ ابوالغازي خان، كايب  خيوه،
آنجا  اما از .اطلاعي در دست نيست خان) غايب(كايب  دت حكومتاز م 40.خاني نشاندند
رسد كه تا  به نظر مي 41داند را ابوالغازي سوم مي 1184/1770خان خيوه در  ،كه لين پول

و جانشينان وي نيز اطلاعي  از سرنوشت ابوالغازي خان. اين زمان بيشتر خان نبوده است
تن از اين خوانين را با  سيزدهي از اسامي فهرست 42فقط زكي وليدي طغان. در دست نيست
ولي از آنجا كه به گفته بخاري اين . دهد دست ميه هاي حكومتشان ب ذكر تعداد سال

 43كردند و در طول خانيت، هيچ اختياري نداشتند يكبار تعويض مي خوانين را هر چند سال
اين زمينه  دانيم ا ميتنه. همة آنها ميسر نيست و توالي حكومت تعيين زمان شروع و پايان

فرصت داد تا با تصاحب منصب ايناقي يا  به ايل قنقرات، خاص، و رقابت ايلات و طوايف
به بعد، موقعيت خود را در برابر رقيبان تحكيم نموده و به  1169/1756آتاليقي خوانين، از 

   .تدريج مقدمات كنار گذاشتن خوانين را فراهم كنند
  

  : نتيجه گيري 

زمان صفويه و عربشاهيان، و آشفتگي سياسي كه متعاقب آن  دن تقريباً همبا بر افتا
 اوزبك آن نه تنها سلطه ايران بر خانات خيوه از ميان رفت، بلكه ايلات در ايران پيدا آمد،

خود به خراسان مايه رنج و زحمت اهالي شرق ايران را  منطقه فرصت يافته و با حملات
ها و  ه و تجديد اقتدار دولت مركزي، كه در پي دفع عثمانيبا ظهور نادرشا. فراهم ساختند

خانات خيوه  براي اعمال سلطه بر ايجاد شد، زمينه ها از مرزهاي غرب و شمال غربي روس
كشي به با لشكر، لذا نادرشاه در هنگام مراجعت از هند. و اوزبكان آن سامان مهيا گشت

تن خوانين اوزبك بخارا، خوارزم را ، ضمن مطيع ساخ1153در ، النهر و خوارزم ماوراء
و با  او با قتل ايلبارس خان، اسارت خانواده و فرزندان وي،. ضميمه قلمروي خود ساخت

كه در اين دو دهه حاصل شده بود،  خانات خيوه را استقلال نسبي انتصاب طاهر خان
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ار بود اما با قرقر) 1160(پيوستگي ميان خيوه و ايران تا پايان حيات نادرشاه  اين. برجيد
بار ديگر سلطه دولت  شده و چون ديگر نواحي ايران آشفته مرگ وي، اوضاع خيوه نيز هم

  .ي ايران بر آن ناحيه از بين رفتمركز
  

  :ها يادداشت
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